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 ایمان و عدالت 
 * دکتر مهدی شجریچد

 چکیده 
پتتردازد و بتتا هتتای استتلامی میاین مقاله به بررسی رابطه میان دو مفهو  کلیدی ایمان و عدالت در آموزه 

، ابعتتاد مختلتتف ایتتن تحلیلی و استناد به آیات قتترآن کتتریم و روایتتات معصتتومان -روش توصیفی  
یق قلبتتی کتته لازمتتۀ آن التتتزا  عملتتی استتت و دارای مراتتتب و مثابۀ تصدکند. ایمان بهارتباط را تبیین می

 حق در نظر گرفته شده است.  معنای اعطای حق به نیدرجات مختلفی است؛ عدالت نیز به 
. عدالت الهتتی در جایگتتاه پایتته 1پردازد: ایمان و عدالت میمقاله در چهار بخش اصلی به تحلیل رابطه 

خداوند و نفی هرگونه ظلم از ساحت الهی بتتا استتتناد بتته آیتتات قتترآن بودن  معرفتی ایمان که در آن عادل
. عدالت فردی در رابطه انسان با خدا که شامل مراعات حق طاعت الهتتی و اجتنتتاب 2شود.  بررسی می

. عدالت اجتماعی در تعاملات میان افراد که بتتر استتاس روایتتات، عتتدالت را 3از شرک و عصیان است. 
. عدالت سیاسی که حاکمان را موظف به 4کند.  ذیر در روابط انسانی معرفی میفضیلت برتر و استثناناپ

های پتتژوهش کنتتد. یافتتتهداند و تأثیر آن را در ترویج دین و بقای حکومت تحلیل میاجرای عدالت می
یابتتد دهد که ایمان واقعی بدون التزا  به عدالت در ابعاد فردی، اجتماعی و سیاسی تحقتتق نمینشان می

پیوسته هستند. همچنین عتتدالت در جایگتتاه معیتتار همین دو مفهو  در منظومه فکری اسلا  کاملًا بهو ا
ای استتت کتته در آن عتتدالت در تمتتا  کنتتد و جامعتته مؤمنانتته، جامعتتهاصلی در سنجش ایمان عمل می

 سطو  جریان دارد.

   ایمان، عدالت، عدالت الهی، عدالت اجتماعی، عدالت سیاسی. کلیدواژگان:  
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 مقدمه 
ُْ  فرمایتتد: » خداوند متعال در قرآن می  مْنلا وَ هََلا لُا الَْْ ولئِكَ لَهلا ٍُ ألا لْ

ُْ بِظلا وا إیمُنَهلا لْا ُْ یَلْبِ وا وَ لَ ذینَ آمَنلا الَّ
ونَ  هْتَدلا : کسانی که ایمان آورند و ایمان خود را با هیچ ظلمی آلتتوده نکننتتد، بتته حقیقتتت امنیتتت  ملا

. ایتتن مقالتته بتته دنبتتال تبیتتین رابطتته دو  ( 82)انعتتا :  ستتند«  ر اند و به واقعیت هدایت می یافته   دست 
موضوع مهم ایمان و عدالت است؛ چراکه توجه به هر دو موضوع در عرصه تبلیغ، اهمیتی فتتراوان  

شک ایمان و عدالت دو  دارد. اگر هدف اصلی مبلغان دین را رساندن پیا  الهی به مرد  بدانیم، بی 
  م گسترده آیات متعدد قرآن کتتریم و روایتتات معصتتومان عنصر مهم در این پیا  هستند و حج 

 دربارب این دو موضوع، شاهد روشنی بر این مدعااست. 
گا  نخست برای تبیین رابطه میان این دو مفهو  و بهره از آیات و روایتتاتی کتته حتتول آنهتتا وارد  

چیستی ایمان  شده است، شناسایی مفهو  ایمان و عدالت است. پیداست که آثار فراوانی به تبیین  
اند و در اینجا ورود تفصیلی به این بحث ضتتروری نیستتت. در ادامتته  و نیز مفهو  عدالت پرداخته 

گذرانیم تا بتوان در چارچوب نظری مشخصتتی،  شناسی این دو واژه را از نظر می اختصار مفهو  به 
 رابطه میان این دو مقوله را تشریح کرد. 

 شناسی . مفهوم 1

 . ایمان 1-1

ته اساسی برای شناخت ماهیت ایمان، توجه به تمایز میتتان ایمتتان و علتتم استتت. هتتر  نخستین نک 
دادن این مسئله از مثالی روشتتنگرانه بهتتره  برای نشان   دانستنی موجب ایمان نیست. اما  خمینی 

داند مردگان توان آزاررسانی ندارند، اما وقتی ایمان بتته  یقین می کند: عقل به برد؛ ایشان بیان می می 
مسئله وجود نداشته باشد، باز هم ممکن است انسان در تاریکی شب از مردگان بترسد. ایتتن   این 

ای کتته در  دهنده آن است که حقیقت عقلیه به مرحله قلب نرسیده است؛ مرحله پایه نشان ترس بی 
آمیزد. ایمان هنگامی استتت  کند و با ریشه جان او می آن باور علمی به ساحت قلب آدمی نفون می 

عرفت عقلی از سطح نهن فراتر رود و بر قلب انسان حاکم شود. بر همین اساس کسانی کتته  که م 
کنند، درحقیقت این معرفت را به ستتطح ایمتتان  با تمرین و تکرار بر ترس خود از مردگان غلبه می 

 (. 88، ص  1، ج  1382)خمینی،  اند  ارتقا داده 
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شتتده استتت: تصتتدیق  اسی معرفتتی  ، ایمان ترکیبی از سه عنصر اس بیت در روایاتی از اهل 
ایتتن تعریتتف نشتتان    1. ( 40، ص  ب 1406،  )علی بتتن موستتی قلبی، اقرار زبانی و عمل به ارکان دین  

شود، بلکه باید در گفتار و رفتار انستتان نیتتز  دهد که ایمان واقعی تنها به باور قلبی محدود نمی می 
،  التتف 1406،  )علی بن موستتی ن«  تجلی یابد. حدیث مشهور »لا یزنی الزانی حین یزنی وهو مؤم 

کند که ارتکاب گناهان کبیره با حقیقت ایمتتان ناستتازگار استتت. ایتتن  روشنی بیان می ، به ( 275ص  
کنتتد کتته تمتتا   برد و به عتتاملی تبتتدیل می نگاه جامع به ایمان، آن را از سطح باور انتزاعی فراتر می 

 دهد. ابعاد زندگی انسان را تحت تأثیر قرار می 
گرفته استتت  ایمان و عمتتل شتتکل های متفاوتی درباره رابطتته خ اندیشۀ اسلامی، دیدگاه در تاری 

ستتنت  . جمهتتور فقیهتتان و متکلمتتان شتتیعه و اهل ( 442-438، ص  1، ج  1405)ر.ک: فاضتتل مقتتداد،  
شتتود.  معتقدند ایمان در اصل همان تصدیق قلبی است که با اقرار زبانی و عمل صالح تکمیل می 

اند؛ مرجئه تفریط کردند و با جداکردن کامتتل  از مسلمانان تفسیر متفاوتی داشته در مقابل دو گروه  
دانستن اعتقاد قلبی، راه را برای توجیه انواع گناه باز گذاشتند. از ستتوی دیگتتر  ایمان از عمل و کافی 

عه  پنداشتند. در این میان دیدگاه معتدل شتتی خوارج افراط کردند و مرتکبان گناهان کبیره را کافر می 
بر این اصل استوار است که اولًا عمل جزء ناتی ایمان نیست؛ به همین دلیل در آیات قرآن کتتریم  

و عطف ظاهر در مغتتایرت استتت؛ بتتا ایتتن وجتتود    2  ( 277)بقرة:  اند  این دو به یکدیگر عطف شده 
شود. این نگاه متعادل هم از افتتراط  رفته سلب ایمان می توجهی به عمل موجب تضعیف و رفته بی 

 (. 21-17، صص 1385)سبحانی تبریزی،  کند و هم از تفریط مرجئه فاصله گرفته است  خوارج پرهیز می 
بعتتدی و ثابتتت نیستتت،  ای یک شود که ایمان در نگاه اسلامی پدیده از مباحث قبل معلو  می 

ترین سطح بتته معنتتای پتتذیرش قلبتتی  بلکه دارای مراتب و درجات مختلف است. ایمان در پایین 
شود. در مراحل بتتالاتر، ایمتتان بتتا  ن است که موجب نجات انسان از خلود در جهنم می اصول دی 

رستتد کتته انستتان را در  ای می تدریج به مرحلتته شود و به انجا  فرایض و ترک محرمات تقویت می 
دهنده پویایی مفهو  ایمان است کتته  مراتب نشان دهد. این سلسله زمره مقربان درگاه الهی قرار می 

)ستتبحانی تبریتتزی،  در طول زندگی انسان رشد کند یا بر اثر غفلت و گناه رو به ضعف نهد  تواند می 
 (. 24، ص  1385

گونه تعریف کرد: »تصدیق قلبی کتته طبعتتاً  توان ایمان را این تمامی این مباحث، می   با توجه به 
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توانتتد تحتتت  شود؛ التزامی که دارای مراتب مختلفی استتت و می نوعی از التزا  عملی منجر می به  
تأثیر عوامل گوناگون رشد کند یا ضعیف شود«. این تعریف جامع هتتم بتته جنبتته معرفتتتی ایمتتان  

 گیرد. توجه دارد و هم به بعد عملی آن؛ از طرفی نیز پویایی این مفهو  را در نظر می 

 . عدالت  1-2

ریفتتی از  . در اینجتتا تع ( 1399)ر.ک: شتتجریان،  شتتده استتت  برای عدالت تفسیرهای مختلفتتی بیتتان  
ختتورده استتت. عتتدالت در ایتتن معنتتای ختتاص،    عدالت را مدنظر داریم که با مفهو  »حق« گتتره 

طباطبتتایی،  1352، ج  17،  ؛  156، ص  25، ج  1363)صدرالدین شتتیرازی،  حق« است  »اعطای حق به نی 
ص  100( . هنگامی  که حقو  افراد به آنها داده شود، با آنان عادلانه رفتار شده است و هنگا می کتته  

 از این حقو  محرو  گردند، به آنان ظلم روا شده است. 
شود، بحث مبسوطی استتت کتته در جتتای دیگتتری بتته آن  اینکه حق چیست و چگونه فهم می 

اجمال باید توجه داشت کتته حتتق بتته معنتتای نتتوعی  . به ( 74-65، صص 1403)شجریان، ا  پرداخته 
کنتتد، آن را لاز  و  ط مختلفی که فاعل مختار برقرار می اختصاص و امتیازی است که عقل در رواب 

شمارد؛ برای مثال در رابطه بین خدا و بنتتده، عقتتل اطاعتتت را حتتق الهتتی شتتمرده و  ضروری می 
کند که اگر این حق مراعتتات نشتتود، مصتتالح فراوانتتی  شمارد و تأکید می مراعات آن را الزامی می 

ها بتتا  گتتردد؛ یتتا در روابتتط میتتان انستتان ی استتیر می فوت خواهد شد و انسان در دا  مفاسد فراوان 
گردد. حق  یکدیگر، حقو  فراوانی از طریق عقل و مبتنی بر مصالح و مفاسدی واقعی تصویر می 

مندی از  تکریم والدین، حق انتخاب شغل، حق برخورداری از خیرات اجتماعی، حق امکان بهره 
ستتخن آنکتته عتتدالت  هستتتند. کوتاه   ها حق دیگتتر برختتی از ایتتن حقتتو  های شغلی و ده فرصت 

شود که در ضمن این روابط حقو  محتر  شمرده شوند و هیچ صاحب حقتتی  هنگامی محقق می 
 از حق شایسته خویش محرو  نگردد.  

 . چارچوب نظری بحث 2
تتتوان چتتارچوب نظتتری را بیتتان  بر اساس تعریف مختصری که از ایمان و عدالت بیان کتتریم، می 

حث مقاله را بر آن استوار خواهیم کرد. گذشت که ایمتتان دو بُعتتد معرفتتتی و  کنیم که در ادامه مبا 
عملی دارد. نات ایمان بامعرفت قلبی عجتتین شتتده استتت و رفتارهتتای عملتتی مؤمنتتان موجتتب  
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حتتق« نیتتز  ترشدن و رشد آن خواهد شد. از سوی دیگر عدالت به معنای »اعطای حق به نی کامل 
ای از موارد باید مورد تصدیق و معرفت قرار گیتترد  الت در پاره جنبه معرفتی و جنبه عملی دارد. عد 

 ای دیگر از موارد باید بتوان چونان الگوی عملی و نقشۀ راه از آن بهره برد.  و در پاره 
از مقایسۀ ابعاد معرفتی ایمان با عدالت و نیز ابعاد عملی ایمان با عدالت، رابطه میتتان ایتتن دو  

حستتب جستتتجو در آیتتات و روایتتات  ین میان چهتتار بعتتد مهتتم بتته  شود. در ا مفهو  آشکارتر می 
ترین ابعاد متتورد توجتته در  اسلامی مورد توجه قرار دارند. این ابعاد استقرایی ناقص به حسب مهم 

بودن ختتدا کتته اصتتل  اند از: الف( عادل آیات و روایات هستند. در یک نگاه کلی این ابعاد عبارت 
تی ایمان نیز هست. در بخش »ایمان و عدالت الهتتی« ایتتن  معرفتی است و شرط تحقق بعد معرف 

نکته را تشریح خواهیم کرد. ب( رابطه بین عبد و الله و مراعات حقو  الهتتی توستتط بنتتدگان کتته  
یکی از زوایای عملی مهم عدالت استتت و در بختتش دو  »ایمتتان و عتتدالت فتتردی )رابطتته فتترد  

یان افراد با یکدیگر در حیات اجتماعی که بعتتد  باخدا(« به تبیین آن خواهیم پرداخت. ج( روابط م 
عملی مهم دیگری از عدالت است. این بعد را نیز در بختتش ستتو  »ایمتتان و عتتدالت اجتمتتاعی  
)رابطه افراد با یکدیگر(« تشریح خواهیم کرد. د( رفتار عادلانه نظا  سیاسی نیز بعد عملتتی مهتتم  

 تشریح خواهیم کرد.  دیگری است که در بخش چهار  »ایمان و عدالت سیاسی« 

 . ایمان و عدالت الهی 3
مثابتتۀ  در این بعد جنبه معرفتی ایمان و نیز جنبه معرفتی عدالت را مدنظر قرار خواهیم داد. ایمان به 

توان گفتتت یکتتی  بودن خدای متعال شکل نخواهد گرفت. می حقیقت قلبی، بدون اعتقاد به عادل 
رو  کستتانی کتته در ایتتن  بودن خداستتت؛ ازایتتن ه عادل از عناصر معرفتی مهم ایمان، اعتقاد قلبی ب 

انتتد. ختتدایی کتته قتترآن کتتریم بتترای متتا تصتتویر  اعتقاد تردید دارند، به حقیقت ایمان دست نیافته 
ای ظلم در افعال او تصورپذیر نیستتت؛ زیتترا حتتتی بتته  کند، در حد اعلای عدالت است و نره می 

،  1، ج  1412)راغتتب اصتتفهانی،  اف هستۀ خرمتتا  ک ان ش ی م   ک به معنای رشته ناز   3( 49)نساء:  اندازه فتیل  
یعنی نقطه کوچکی که روی این هسته نقش بسته استتت    4( 124)نساء:  اندازه نقیر    و نیز به   ( 263ص 

 ، ظلمی در افعال او نیست. ( 228، ص  5تا، ج  )ابن منظور، بی 
بتته نهتتن    بودن رفتارهتتای الهتتی را های دنیوی و اخروی، تصتتور ظالمانتته ممکن است عذاب 

بیاورد و بعد معرفتی ایمان را مخدوش کند؛ به همین منظور قرآن کریم در آیتتات فراوانتتی بتته ایتتن  
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های قتترآن بتته  دارد. در ادامتته پاستتخ دهد و ایمان را از گزند این اشکال مصون می تصور پاسخ می 
بیتتان    هتتای الهتتی هستتتند را بودن عقوبت گفته که درحقیقتتت تبیتتین زوایتتای عادلانتته اشکال پیش 

 کنیم. می 

 حجت . عقوبت پس از اتمام 3-1

گیرنتتد. اگتتر  حجت به معنای ارائه دلیل روشتتن بتته افتتراد شتتکل می های الهی در پی اتما  عقوبت 
شتتمرد؛ امتتا قتترآن  عقوبت بدون بیان بود، عقل آن را رفتاری قبیح و مصدا  »عقاب بلا بیان« می 

حجتتت شتتکل نخواهتتد گرفتتت. از  ه بیان و اتما  کند که عقوبتی بدون ارائ تکرار تأکید می کریم به 
نظر قرآن کریم، اقوا  گذشته که عقاب شدند، پس از ارسال رسل و دسترسی آنان به »بینتتات« بتته  

دهد کتته ظلمتتی دربتتارب آنتتان رخ نتتداده  گونه شدند و همین امر نشان می معنای دلایل روشن این 
کند که هر امتی فرستتتاده و رستتولی  تأکید می   قرآن کریم بر این قاعده   5. ( 13؛ یونس:  70)توبه:  است  

ها را فراهم آورده استتت و وجتتود  داشته است و رسالت آنان زمینه عدالت و قسط در حق این امت 
تعالی در حق عالمیان شتتکل  دهد که ظلمی از ناحیه حق حجت آنان نشان می این رسولان و اتما  

از دلایل روشن و بیدارکننده نیز هستند، یکتتی  آیات قرآن کریم که مملو    6. ( 47)یونس:  نگرفته است  
حجت در قرآن کریم تلقی شده است و ازآنجاکه مخاطب ایتتن آیتتات گتتروه  دیگر از اسباب اتما  

شود  حجت بر آنها می شده است، وجود آنها موجب اتما  خاصی نیستند بلکه برای عالمیان نازل 
 7. ( 108عمران:  )آل کند می های الهی را نفی  بودن عقوبت و زمینۀ تصور ظالمانه 

 . تجسم اعمال در آخرت 3-2

هتتای  یکی از مباحث بسیار مهم در کلا  اسلامی، رابطه میان رفتارهتتای انستتان و ثتتواب و عقاب 
اخروی است. در نگاه ابتدایی )نگاه اول( ممکن است تصتتور شتتود کتته رفتارهتتای متتا بتتا نتتتایج  

ای که در راهنمتتایی و راننتتدگی بتترای اعمتتال متتا  ه ای اعتباری دارند؛ نظیر جریم اخروی آنها رابطه 
تر تصور شود که رابطتته  طور )نگاه دو ( ممکن است در نگاه نسبتاً عمیق قرارداد شده است. همین 

بین این رفتارها و نتایج اخروی، رابطه بین علت و معلو  است؛ مانند آتش که علت گرما استتت و  
بتتاره  این تر )نگاه ستتو ( در قرآن کریم نگاهی بسیار عمیق   آورد. اما به طور طبیعی آن را به وجود می 

ای قراردادی و اعتباری دارند و نه حتی  دهد؛ نتایج اخروی با اعمال دنیوی ما نه رابطه به دست می 
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ای طبیعی و علی و معلولی، بلکه نتایج اخروی درواقع همان رفتارهای دنیوی ما هستند کتته  رابطه 
شود. آتش جهنم چیزی جز همین کینه، حسد،  در آن جایگاه نمایان می چهرب باطنی و واقعی آنها 

شتتود و در آختترت بتتا  نفا ، دروغ و نظیر آن نیست، جز اینکه در ایتتن دنیتتا ستتوزش آن درک نمی 
ها این واقعیت بر ما نمایان خواهد شد. آری، اگر خداوند متعتتال متتا را در ایتتن دنیتتا  رفتن پرده کنار 

واقعی را توسط پیامبران خود پتتیش از رستتیدن روز آختترت بتته متتا گوشتتزد    داد و این چهره قرار می 
کرد، جای اعترای و ادعای بیداد وجود داشت؛ اما پیامبران از قبل این چهره باطنی را بتته متتا  نمی 

 اند و دیگر جایی برای اعترای نیست. نمایانده 
که این زهتتر در حتتال  اگر کودکی مشغول خوردن زهری شیرین باشد و مادر به او گوشزد نکند  

ها بتتاخبر  بردن امعاء و احشای توست، در حق او ظلم کرده است؛ اما اگر او را با انواع روش بین از 
بستگی  کند و حجت را بر او تما  کرده باشد، اما باز هم کودک از سر تردید به دلسوزی مادر و دل 

در حق او نشده است. در    به شیرینی مقطعی آن زهر، دست از خوردن نکشیده باشد، هیچ ظلمی 
 شود.  این شرایط او خود به خویشتن ظلم کرده است و مادر به ظلم توصیف نمی 

نبودن الهی  حال آیات فراوانی از قرآن کریم در حاشیه طر  مسئله تجسم اعمال، به ظالم هر به 
قت اعمال  اند. از منظر این آیات، حقی اند و آن را دلیل عدالت خدای عزوجل شمرده تصریح کرده 

ظلمتتی    8. ( 111؛ نحل:  161؛ بقره:  281)بقره:  گردد و ظلمی به او نخواهد شد  در قیامت به انسان بازمی 
رسد، همان عملی است کتته  شود؛ زیرا جزایی که در روز قیامت به افراد می در حق کسی روا نمی 

اعمتتال در قیامتتت    جتتزای   9. ( 54؛ یتتس: 49)کهتتف: در دنیا انجا  داده بودند نه نتیجه یا حتی اثر آن 
اند و چنتتین چیتتزی ظالمانتته  همان کسب و اکتسابی است که افراد با اختیار ختتود در دنیتتا داشتتته 

سرعت بستتوزد،  چنانچه اگر کسی در دنیا خود را به آتش اندازد و به   10. ( 22؛ جاثیه:  24)زمر:  نیست  
اندازنتتد و بتتا  می که خود را بتته آتتتش گنتتاه  کسی ظلمی به او نکرده است جز خودش؛ همچنین آن 

 سوزد، ظالم در حق خویش است. تأخیر می 

 های دنیوی به سبب ظلم . عذاب 3-3

دانیم که در قرآن کریم سرگذشت بسیاری از اقوا  مختلف که دچتتار قهتتر و غضتتب الهتتی در  می 
ها، بادهای مهیب و  ها، زلزله های دردناکی از انواع سیل همین دنیا شدند، نقل شده است. عذاب 

کوبیده است و سرنوشت آنها مایه عبرتی بتترای بازمانتتدگان بتتوده  بلایای طبیعی آنها را درهم انواع  
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هتتا،  های دنیوی با عدالت الهی هیچ منافاتی ندارند؛ زیتترا ستتبب ایتتن عقوبت است. این عقوبت 
)نمتتل:  عتتدالتی خداونتتد عزوجتتل  نتته بی   11( 31)عنکبوت:  ظلم و ستم خود این جماعت بوده است  

اند؛ درنتیجه ختتود بتته  شدند، دچار عقوبت شده آنها به سبب گناهانی که مرتکب می همه  12. ( 52
حجتی کتته  اتمتتا    13. ( 40)عنکبتتوت:  اند و دامن الهی از ظلم بتته آنتتان مبراستتت  خویشتن ظلم کرده 

 14. ( 9)رو : اند نیز دلیلی دیگر بر این مدعاست پیامبران با دلایل روشن برای آنها داشته 

 تر حسنات . محاسبه بیش 3-4

دهنده کمال عدالت الهی در تعامتتل بتتا بنتتدگان ختتویش و در  یکی دیگر از اصول قرآنی که نشان 
شیوب جزادادن به اعمال آنهاست، محاسبه بیشتر حسنات توستتط ختتدای عزوجتتل استتت. او اگتتر  

داد و  ای ناچیز باشد، در قبال این نره بستتیار بیشتتتر جتتزا خواهتتد  اندازه نره رفتار شایستۀ آدمیان به 
صاحب آن رفتار به اجر عظیمی خواهد رستتید کتته کستتی جتتز او حقیقتتت ایتتن عظمتتت را درک  

همه در حالی است که خدای متعال به رفتارهای ناشایست چیتتزی  این   15. ( 40)نستتاء:  نخواهد کرد  
افزاید و جزای آنها را برابر با خود آنها و نه بیشتر محقق خواهد کرد؛ اما حستتنات را ده مقابتتل  نمی 

 حساب ما خواهد نوشت. به    17( 261)بقره:  و حتی بیش از آن    16( 160)انعا :  

 . احاطه علمی 3-5

کننده استتت. بستتیاری  بودن علم قضاوت های غیرعادلانه، محدود های قضاوت یکی از سرچشمه 
کننتتد،  کنندگان قصد ظلم ندارند؛ اما ازآنجاکه علمی اندک دارند و به ظواهر عمتتل می از قضاوت 

های دنیوی و  دارند.اما عقاب کنند و ناحقی روا می های خود ناخواسته خطا می ی قضاوت در برخ 
نهایتتت استتت و بتتا چنتتین  اخروی خدای عزوجل از این نقیصه مبراست؛ زیرا او صاحب علم بی 

کتته کوچتتک و   18( 62)مؤمنتتون: علمی ظلمی روا نخواهد کرد. کتاب اعمال ما در دستتت اوستتت 
تتترازوی محاستتبه اعمتتال او عتتین    19. ( 49)کهتتف:  شتتده استتت    در آن ثبت   بزرگ رفتارهای ما بعینه 

نهایتتت  کند و خود »ترازوی عدالت« است و بتتا علتتم و البتتته قتتدرت بی عدالت و قسط عمل می 
 20. ( 47)انبیاء:  ترین رفتارها را حاضر خواهد کرد  خویش، کوچک 
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 . ایمان و عدالت فردی )در رابطه فرد باخدا( 4
مرتبتته از  ، در این بعد از ایمان و عدالت جنبه عملی آنها اراده شتتده استتت. یک برخلاف بعد قبلی 

شود که شخص اهل عدالت فتتردی باشتتد؛ یعنتتی پتتس از اعتقتتاد  کمال ایمان هنگامی محقق می 
ای ظلم در افعتتال او نیستتت، متتؤمن بایتتد در  قلبی به وجود خدایی که محض عدالت است و نره 

مقا  ارتباط باخدای عزوجل مسیر عدالت را در پتتیش گیتترد و بتته    نظا  رفتاری و اعمال خود و در 
تضییع حقو  الهی تن ندهد. بنابراین در اینجا مقصود از عدالت فردی، »مراعات حقو  الهتتی«  

 گیرد.  است. عدالت فردی در ارتباط و تعامل بنده با خدای متعال شکل می 

 . حق طاعت الهی 4-1

روشتتنی بتته  دهد، حتتق طاعتتت الهتتی را به مبدأ هستی ارائه می باورهای اسلامی با تصویری که از  
؛  1071ت 1065، ص  4، ج  1386)طباطبتتایی،  رسانند. خدایی که در اوج نقطتته کمتتال استتت  اثبات می 

مصبا  یتتزدی،  1389، ج  2، ص  41-42( ، دانش بی حدومرزی دارد که حتی قبل از خلقت نیز تما  و  
کمال وجود دارد  )صدرالدین شتتیرازی،  1360، ص 447( ، تما  شئون زندگی انستتان را بتته عمیتتق ترین  
صورت ممکن تدبیر می کند )طباطبایی، 1352، ج  14، ص  123( ، فعل او در تمتتا  عرصتته های ایتتن  
تدبیر واجد بالاترین مراتب حکمت است  )مصبا  یتتزدی،  1389، ج  2، ص  433-435(   و انستتان در  
تما  نرات هستی خود عتتین تعلتتق و نیازمنتتدی بتته  اوستتت  )مصتتبا  یتتزدی،  1389، ج  2، ص  433-

 435( ، طبعاً حق طاعت بر نمه انسان دارد و انسان در مقابل او مکلف است. 
بر همین اساس است که راه تصحیح تکلیف انسان ت که قرین با حق طاعتتت الهتتی استتت ت،  

استتت    توجه به صفات کمالیه الهی و از جمله علتتم و قتتدرت و حکمتتت خداونتتد دانستتته شتتده 
. تصور صحیح از صفات کمالیتته در کنتتار تصتتور صتتحیح از تعلتتق و  ( 209تا[، ص  )طباطبایی، ]بی 

دیگر تصور صحیح از ختتدا، انستتان و رابطتته  عبارت  وابستگی انسان به این نات مقدس است؛ به  
شود. بر همین اساس محمدباقر صتتدر حتتق طاعتتت  این دو موجب تصدیق به وجود این حق می 

کنتتد  را از مدرکات اولی عقل و از بدیهیاتی که نیاز به برهتتان ندارنتتد، محستتوب می  منعم و خالق 
تواند یله و رهتتا تصتتور شتتود و ممکتتن  . انسان در این رابطه عمیق نمی ( 321، ص 2، ج  1418)صدر،  

نیست نسبت او با چنین پروردگاری با نسبت او با سایر موجوداتی که حقی بر نمه او ندارند، برابر  
 ود. محسوب ش 
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هرحال آیات فراوانی از قرآن کریم انسان را به ستتبب دوری از طاعتتت الهتتی ظتتالم شتتمرده  به 
کشتتی در  رسد این ظلم چیزی جز غفلت از مراعات حق طاعت الهتتی و گردن است و به نظر می 

ها یا رفتارهای شایسته دارند یا در غیتتر ایتتن  مقابل اطاعت از او نیست. بر اساس این آیات، انسان 
بودن  شتتده آنهتتا، ظتتالم و رفتارهای ناپسند از پیش فرستاده   ( 113)صافات:  اهل ظلم هستند   صورت 

   21. ( 95)بقره:  کند  آنان در ارتباط با حق الهی را نمایان می 
باید به این نکته توجه داشت که »ظلم در ارتباط باخدا«، غیر از »ظلم به خدا« است. ختتدای  

جهت مظلو  شمرده نخواهد شد. در این رابطه بنتتده ظتتالم  ن متعال عزیز و نفونناپذیر است و ازای 
کنتتد و الا ظلتتم کتتردن موجتتودات  به سبب عد  مراعات حقو  الهی در حقیقت به خود ظلم می 

ضعیف و مخلوقات ناچیز به او که تما  هستی است معنا ندارد. قرآن کریم ایتتن نکتتته مهتتم را در  
 22. ( 23؛ اعراف:  57ره:  ؛ بق 44)یونس:  آیات فراوانی گوشزد کرده است  

 . مصادیق عدالت فردی در قرآن 4-2

در آیات قرآن کریم برای این ظلم در رابطه انسان باختتدای متعتتال مصتتادیق متعتتددی نکتتر شتتده  
شتتود.  است. برای رعایت اختصار در جدول نیل این مصادیق و آیتتات مربتتوط بتته آنهتتا نکتتر می 

ادیق را با تفصیل و تشتتریح آیتتات شتتریفه بیتتان  مبلغان ارجمند در عرصه تبلیغ هر یک از این مص 
 خواهند کرد. 

مصداق  لم در   ردیف 
 راب ه فرد باخدا 

 آیات قرآن  ریم 

رْكَ   شرک   هِ إِنَّ الشََِّ رِكْ بُِللَََّ شََْ نَيَّ   تلا هلا یُ بلا وَ یَعِظلا قْمُنلا ِ بْنِهِ وَ هلا وَ إِذْ ُُلَ للا
 ُِ ُِ عَظی لْ  . ( 13)لقمان:    لَظلا

وس  ُْ    ی وَ إِذْ واعَدْنُ ملا تلا دِهِ وَ أَنََْ نْ بَعََْ لُا الْعِجْلَ مََِ خَذْتلا َُّ اتَّ أَرْبَعینَ لَیْلَةً ثلا
ونَ   . ( 51)بقره:    ظُلِملا

وني  هِ فَأَرلا ونَ فََي   هذا خَلْقلا اللَّ ُلِملا ونِهِ بَلِ الظَََّ ذینَ مِنْ دلا   مُ ذا خَلَقَ الَّ
بینٍ   . ( 11)لقمان:   ضََلٍ ملا

ذي حَُجَّ إِبْراهی  ُْ تَرَ إِلَی الَّ كَ إِذْ ََُُلَ   َُ في أَ لَ لََْ هلا الْملا هِ أَنْ آتََُهلا اللَََّ رَبََِّ
حْیي  ذي یلا يَ الَّ لُا رَبِّ حْیََي   إِبْراهی ُ ألا میََتلا ََُُلَ أَنَََ میََتلا ََُُلَ    وَ یلا وَ ألا
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هَ یَأْتي  لُا فَإِنَّ اللَّ مْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأِْ  بِهُ مِنَ الْمَغْرِِ    إِبْراهی بُِلشَّ
ذي كََ رَ وَ اللَّ  هِتَ الَّ ُلِمینَ فَبلا  . ( 258)بقره:    هلا   یَهْدِي الْقَوْمَ الظَّ

تعدی   2 و  عصیان 
 از حدود الهی 

ثلا   داً حَیََْ َ مِنْهََُ رَوَََ ةَ وَ كََلا كَ الْجَنَََّ نْ أَنْتَ وَ اَوْجلا لْنُ یُ آدَملا اسْكلا لُا وَ 
ُلِمینَ  ونُ مِنَ الظَّ جَرَةَ فَتَكلا مُ وَ   تَقْرَبُ هذِهِ الشَّ  . ( 35)بقره:    شِئْتلا

َقلا  هِ  الطَّ ودَ اللَََّ دلا وهُ وَ مَنْ یَتَعَدَّ حلا هِ فََ تَعْتَدلا ودلا اللَّ دلا تُنِ ... تِلْكَ حلا  مَرَّ
ونَ  ُلِملا لُا الظَّ ولئِكَ هلا  . ( 229)بقره:   فَألا

وعٍ أَوْ   رلا ََْ نَّ بِمَع وهلا كلا نَّ فَأَمََِْْ ََلا بَلَغْنَ أَجَلَه َََ ََُْءَ ف لُا النِّ تلا قََْ وَ إِذا طَلَّ
مْ  وعٍ وَ   تلا نَّ بِمَعْرلا وهلا حلا لْ  سَرِّ نْ یَْ عَََ وا وَ مَََ نَّ ضِراراً لِتَعْتَدلا وهلا كلا ِْ

هلا   َْ َُ نَْ   . ( 231)بقره:  ذلِكَ فَقَدْ ظَلَ
هلا  َْ َُ نَْ  هِ فَقَدْ ظَلَ ودَ اللَّ دلا  . ( 1)طلا :    مَنْ یَتَعَدَّ حلا

بتتتتتتتتدعت و   3
 تحریف در دین 

ُْ فَأَنْزَلْنُ عَ  ذي ُیلَ لَهلا وًْ  وَیْرَ الَّ َُ وا  ذینَ ظَلَملا لَ الَّ وا  فَبَدَّ ذینَ ظَلَمََلا لَی الَّ
ونَ  قلا لْا وا یَْ  مُءِ بِمُ كُنلا َّْ  . ( 59)بقره:    رِجْزاً مِنَ ال

بُلَ   سََْ وَ  وَ الَْْ َُ وَ إِسْمُعیلَ وَ إِسْحُقَ وَ یَعْقََلا ونَ إِنَّ إِبْراهی وللا أَمْ تَقلا
وداً أَوْ نَلاُری  وا هلا لُا مِمَّ   كُنلا هلا وَ مَنْ أَظْلَ لُا أَمِ اللَّ ُْ أَعْلَ لْ أَ أَنْتلا َُ  لُا تَ نْ كَََ

ونَ  ُ تَعْمَللا هلا بِغُفِلٍ عَمَّ هِ وَ مَُ اللَّ  . ( 140)بقره:    شَهُدَةً عِنْدَهلا مِنَ اللَّ
نِ افْتَری  لُا مِمَّ حلا    وَ مَنْ أَظْلَ ْ لََِ هلا   یلا هِ إِنَََّ َ  بِایُتََِ ذَّ ًُ أَوْ كَََ هِ كَذِب عَلَی اللَّ

ونَ  ُلِملا  (. 21)انعا :   الظَّ
محبت و ولایت   4

 غیرخدا 

هَ  وا  یُ أَیَّ تَحَبَّ ُْ أَوْلِیََُءَ إِنِ اسََْ وانَكلا ُْ وَ إِخََْ وا آبُءَكلا خِذلا وا   تَتَّ ذینَ آمَنلا ُ الَّ
ونَ  ُلِملا لُا الظَََّ كَ هََلا ولئََِ ُْ فَألا نْكلا ُْ مََِ هلا ْ رَ عَلَی الْْیمُنِ وَ مَنْ یَتَوَلَّ   الْكلا

 . ( 23)توبه: 
حِبَََّ  داداً یلا هِ أَنََْ ونِ اللَّ خِذلا مِنْ دلا ُمِ مَنْ یَتَّ هِ وَ  وَ مِنَ النَّ بِّ اللَََّ ُْ كَحََلا ونَهلا

وا إِذْ یَرَوْنَ الْعَذاَ  أَنَّ   ذینَ ظَلَملا هِ وَ لَوْ یَرَی الَّ ُ لِلَّ بظ وا أَشَدَّ حلا ذینَ آمَنلا الَّ
هَ شَدیدلا الْعَذاِ   ًُ وَ أَنَّ اللَّ هِ جَمیع ةَ لِلَّ وَّ  . ( 165)بقره:    الْقلا

ودَ  وا الْیَهلا خِذلا وا   تَتَّ ذینَ آمَنلا هَُ الَّ لاُری یُ أَیَّ ُْ أَوْلِیُءلا    وَ النَّ هلا أَوْلِیُءَ بَعْرلا
وْمَ   دِي الْقَََ هَ   یَهََْ ُْ إِنَّ اللَََّ نْهلا هلا مََِ ُْ فَإِنَََّ ُْ مِنْكلا هلا بَعْضٍ وَ مَنْ یَتَوَلَّ
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ُلِمینَ   . ( 51)مائده:   الظَّ
هِ    کفران نعمت  5 تَ اللَََّ وا نِعْمَََ دَّ وهلا وَ إِنْ تَعلا ملا لِّ مُ سَأَلْتلا ُْ مِنْ كلا وهُ إِنَّ  وَ آتُكلا حْلاََلا  تلا

ُرِ  ومِ كَ َّ نُْْنَ لَظَللا  . ( 34)ابراهیم:    الِْْ

 . ایمان و عدالت اجتماعی )در رابطه افراد با یکدیگر( 5
ای دیگر از کمال ایمتتان  کنیم. مرتبه در این بعد نیز از ایمان و عدالت، جنبۀ عملی آنها را قصد می 
بطه میان خود و دیگر افراد جامعتته را  هنگامی محقق خواهد شد که شخص مؤمن از نظر عملی را 

نیز اصلا  کند و مراعات حقو  آنان را سرلوحه اعمال خود قرار دهد. در این بستتتر و ایتتن رابطتته  
گیتترد  ت شتتکل می   23جدید است که سطح دیگری از عدالت ت به تعبیر این مقاله عدالت اجتماعی 

 جامعه اسلامی به ارمغان خواهد آورد.   کردن به آن طبعاً سطح بالاتری از ایمان را برای که عمل 
هرحال اینکه همّ یک انسان در متن حیات اجتماعی مراعات حقو  دیگران باشتتد، برتتترین  به 

یعنتتی حتتتی از جهتتاد در میتتدان   24؛ ( 353، ص 4، ج 1363بابویتته، )ابن شتتده استتت جهاد خوانتتده 
فشتتانی  تر از جان آن ستتخت بسا عمل به برخی مصتتادیق  تر است؛ زیرا ای طلبی بافضیلت شهادت 

در میدان نبرد با دشمنان اسلا  باشد. در ضمن چنین همتی از منظر روایات، توفیق غفران الهی و  
تتتو گتتویی    25؛ ( 332، ص  2، ج  1363)کلینتتی،  آورد  بخشتتودگی گناهتتان فتترد را نیتتز فتتراهم متتی 

 کند. را محقق می پیشگی در ارتباط باخدا  پیشگی در ارتباط با دیگران، زمینه عدالت عدالت 
در روایات اسلامی زوایای مختلفی از مراعات عدالت در متن حیات اجتمتتاعی متتورد توجتته  
قرار گرفته است. توجه به این زوایا و استفاده الگوی عملی از آنها، سطحی از ایمان را برای جامعه  

کنیم که به کمال ایمتتان  می رو در ادامه برخی از این زوایا را تبیین  آورد؛ ازاین اسلامی به ارمغان می 
 رسانند. اجتماعی امداد می 

 . برتری عدالت در برابر فضایل دیگر 5-1

هایی که باید نفس انسان به آنها آراسته شود، فراوان هستند. طبعاً کمتتالات ایمتتان انستتان  فضیلت 
لت در  ها به دست خواهد آمد. اما برترین فضتتی مندی هرچه بیشتر از این فضیلت مؤمن نیز با بهره 

تتتوان ارتباطتتات  این میان در متن روابط اجتمتتاعی کتتدا  استتت  بتتا کتتدا  فضتتیلت اخلاقتتی می 
رستتد  ایمانی را رقتتم زد  بتته نظتتر می اجتماعی را به بهترین وجه تنظیم کرد و برترین شکل جامعۀ  
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انتتد، ایتتن فضتتیلت چیتتزی جتتز عتتدالت  چنانچه برخی اندیشمندان و فیلسوفان اخلا  نیتتز گفته 
های  ا برقراری عدالت در ضمن روابط اجتماعی، زمینه تحقق انتتواع خیتترات و فضتتیلت نیست. ب 

اجتماعی فراهم خواهد شد؛ اما عکس ایتتن رابطتته لزومتتاً برقتترار نیستتت؛ متتثلًا محبتتت، انفتتا ،  
کننتتد؛  دوستی، تواضع، ایثار و مانند آن در برخی موارد زمینۀ سوءاستفاده دیگران را فتتراهم می نوع 

مثابه »سائس عتتا « و تتتدبیرگر عمتتومی در همتته  گونه نیست، بلکه به دالت هرگز این که ع درحالی 
درباره برتری عتتدالت یتتا جتتود    شده است. بر همین اساس وقتی از اما  علی  ها شمرده عرصه 

زیرا شاخصی کلتتی    26؛ ( 553، ص  1414)شریف الرضی،  پرسیده شد، حضرت عدالت را برتر شمرد  
ه همه روابط فردی سامان بخشید و آنها را در بهترین جای ختتود قتترار داد،  توان ب است که با آن می 

ای از موارد به افراط انجامد و برخی روابتتط اجتمتتاعی را از نظتتم  بسا در پاره بر خلاف جود که ای 
 عادلانه خویش خارج کند. 

گیری  های اخلاقتتی، جایگتتاه خطیتتر آن در شتتکل پیداست که برتری عدالت بر سایر فضیلت 
 کند.  الات مراتب ایمان را نمایان می کم 

 . استثناءاپذیری عدالت 5-2

کند که از آن بتته  تبع برتری که عدالت بر فضایل اخلاقی دیگر دارد، ویژگی مهم دیگری پیدا می به 
کنیم. مقصود این است که لزو  مراعات رفتار عادلانتته بتتا دیگتتران تحتتت  »استثناناپذیری« یاد می 
های اخلاقی در شتترایط  وضعیت و حالاتی استثنا ندارد؛ اما سایر فضیلت هیچ شرایطی و در هیچ  

تر  ایمتتانی را نمایتتان پذیرند. استثناناپذیری اهمیت عتتدالت بتترای تحقتتق جامعتته  خاص استثنا می 
یابنتتد مگتتر اینکتته در تمتتا   کند. مؤمنان در روابط اجتماعی خود به کمتتال ایمتتان دستتت نمی می 

که کمال ایمان آنها بتتا مراعتتات دائمتتی امتتوری  زی باشند؛ درحالی ور رفتارهای خود اهل عدالت 
بسا باید در برخی رفتارها کتته مراعتتات  مثل محبت، انفا ، ایثار و مانند آن گره نخورده است و ای 

 این امور عادلانه نیست، این امور را برای رسیدن به کمال ایمان ترک کنند. 
وایتتات فراوانتتی توجتته شتتده استتت. پیتتامبر گرامتتی  ورزی در ر به مسئله استثناناپذیری عدالت 

کند که نفرین مظلو  حتی اگر کافر باشد،  با منع از ظلم حتی در حق کافران، تأکید می  اسلا  
رویی را  گشتتاده   امتتا  علتتی   27. ( 164، ص  1382)پاینتتده،  در حق ظتتالم بتتدون متتانع و گیراستتت  

، ج  1362بابویه،  )ابن شمارد  دشمنان می   ورزی را شایسته همگان حتی شایسته مرد  عادی و عدالت 
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اند، بایتتد بتتا عتتدالت برختتورد  و بر این باور است که حتی با آنان که به ما ظلم کرده   28( 147، ص  1
یعنی حتی ظلم دیگران مجوز ظلم بتته آنتتان نیستتت. آن حضتترت    29؛ ( 394تا[، ص  )آمدی، ]بی کرد  

حال خشنودی پیشه نکند، بلکتته در وضتتعیت   کند که عدالت را صرفاً در فرزند خود را توصیه می 
   30. ( 221، ص  1، ج  1403)مفید،  خشم و غضب نیز دنبال نماید  

 . بهترین عدالت، عدالت سلبی 5-3

ورزی استتت؛  عدالت گاهی ایجابی و گاهی سلبی است. عدالت ایجابی، اقدا  عملی به عتتدالت 
تفاوت نیست و تما   قبال آن بی اما عدالت سلبی، جایی است که ظلمی اتفا  بیفتد و شخص در  

برد. برای رسیدن بتته کمتتال ایمتتان و عتتدالت، بایتتد  کردن آن به کار می تلاش خود را برای برطرف 
ستتازد؛ بتته همتتین دلیتتل  تفاوتی با کمال ایمتتان نمی توجه بیشتر را به عدالت سلبی کرد؛ چراکه بی 

زمینی پر از آفت استتت؛ یکتتی    13. ( 446تا[، ص  )آمدی، ]بی   شده است عدالت سلبی احسن شمرده  
گمارد. شاید کتتار اولتتی  ها همت می کارد و دیگری قبل از کاشتن دانه، به کندن آفت در آن دانه می 

گیر  ای که ظلم دامن ثمر است. جامعه آورتر باشد، اما کاشت دانه در چنین زمینی بیهوده و بی رنج 
ورزی در آن زمتتانی بتته ثمتتر  برای عدالت  زده است. بنابراین تلاش آن شده باشد، مانند زمین آفت 

هایی کتته  کن شتتوند و ستتاختارها و سیاستتت های موجتتود ریشتته نشیند که در گا  نخست ظلم می 
گری، کاشتتتن بتتذر  اند، اصتتلا  گتتردد؛ چراکتته بتتدون اصتتلا  منجر به تولید و بازتولید ظلم شده 

ورزی است  بهترین نوع عدالت های موجود،  عدالت ثمر نخواهد داد. به همین دلیل مقابله با ظلم 
 32. ( 446تا[، ص  )آمدی، ]بی 

 ورزی با دیگران . معیار عدالت 5-4

حال که مراعات عدالت در روابط بینافردی در حیتتات مؤمنانتته چنتتین مهتتم استتت، بایتتد پرستتید  
توان این روابط عادلانه را رقم زد  با چتته معیتتاری رفتارهتتای متتا بتتا دیگتتران در ستتطح  چگونه می 
های نظتتری استتت و  ترین چالش پژوهی یکی از مهم گیرد  این پرسش در عدالت ار می عدالت قر 

 در روایات اسلامی بدان توجه شده است. 
شود. آنچه متتا دوستتت  باری، اگر مرز میان خود و دیگران را بشکنیم، معمای عدالت حل می 

بابویتته،  )ابن ا دیگران است  داریم دیگران در تعامل با ما انجا  دهند، سرمشق ما برای رفتار عادلانه ب 
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ایتتن قاعتتده طلایتتی، وجتتدان هتتر انستتان    33. ( 162، ص  2، ج  1410؛ کراجکتتی،  395، ص  4، ج  1363
شتتود؛ بتترای مثتتال یتتک کارفرمتتا  ورزی با دیگران رهنمون می النفسی را به چگونگی عدالت سلیم 

وضع آنتتان فتتری کنتتد و  تواند رفتار عادلانه با کارگران را تشخیص دهد که خود را در م زمانی می 
 پسندد. ببیند در چنین موضعی چه رفتاری از کارفرمای خود می 

 . ایمان و عدالت سیاسی  6
ای دیگتتر از کمتتال ایمتتان بتترای یتتک  این بعد نیز به جنبه عملی عدالت و ایمان توجه دارد. مرتبتته 

باشتتد.  دار تحقتتق عتتدالت  جامعه اسلامی هنگامی رقم خواهد خورد که حکومت اسلامی عهده 
ها ارتباط بین فردی دارند و گریزی از آن نیستتت؛ امتتا ارتبتتاط بتتین حکومتتت  مؤمنان در تما  زمان 

اسلامی با مرد  که در این بعد به آن توجه داریم، در همیشه تاریخ محقق نشده است و زمانتته متتا  
  گیتترد و ایتتن فرصت برقراری آن فراهم آمده است. حکومت مؤمنانه با شاخص عدالت شتتکل می 

 اصل مهم دیگری است که در برخی روایات بدان توجه شده است. 
شتتود؛ زیتترا حاکمتتان و  شک حکومتی که در آن ظلم رواج داشته باشد، مؤمنانه تلقی نمی بی 

هتتای بتتزرگ و کوچتتک دیگتتر را همتتوار  ورزی ختتود مستتیر ظلم تدبیرکنندگان امر سیاسی با ظلتتم 
هتتا  چینند. ظلم آنها ماننتتد علتتت و ستتایر ظلم ی گیری حیات مؤمنانه را برم کنند و بساط شکل می 

، ص  2، ج  1378بابویتته،  )ابن مانند معلول است و این علت بیشتر شایستتته تقبتتیح و تعتتذیب استتت  
ها گنتتاه افتتراد عتتادی بتتدتر  گویا به همین دلیل است که ساعتی حکمرانی ظالمانه از ستتال   34. ( 28

دهتتد کتته حکمرانتتی ظالمانتته  ۀ اینها نشتتان می هم  35. ( 435تا[، ص )شعیری، ]بی شده است شمرده 
 36. ( 578، ص  1382)پاینده،    ای ژرف از حکمرانی مؤمنانه دارد فاصله 

سخن دربارب حکومت عادلانۀ مؤمنانه بسیار زیاد است؛ در ادامه تنها بتته دو اثتتر از آثتتار مهتتم  
 چنین حکومتی خواهیم پرداخت که در روایات مورد اشاره قرار گرفته است. 

 . ترویج دین 6-1

نخستین اثر حکمرانی مؤمنانتته عادلانتته، تتترویج دیتتن استتت. حاکمتتان الگتتوی عملتتی طبقتتات  
، متترد  عتتادی بتتیش از پتتدران ختتود بتته حاکمتتان و  اجتماعی هستند. در کلا  بلند اما  علتتی 

بر ایتتن استتاس وقتتتی   37. ( 208، ص 1363شعبه، )ابن تدبیرکنندگان امور سیاسی خود شباهت دارند 
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دارد. به  و عدالت مبنای عملی حاکمان باشد، جامعه نیز به سمت ایمان و عدالت گا  برمی ایمان 
های دیتتن  وقتی در روابط میان مرد  و حکومت، طرفین اهل عدالت باشند، راه   تعبیر اما  علی 

شود و طمتتع دشتتمنان بتته  گیرد، زمانه اصلا  می شود، امور در مجرای خودش قرار می هموار می 
 38. ( 333، ص  1414)شریف الرضی،  گردد می یأس مبدل  

زیتترا    39؛ ( 386، ص  1410)آمتتدی،  ا  استتت  ک ات اح ی ه ح ی بر اساس روایات اسلامی، عدالت ما 
کنتتد،  طور کتته ظلتتم حاکمتتان متترد  را از وظتتایف دینتتی و عبتتادات فتتردی ختتود دور می همتتان 
د به همتتین دلیتتل بستتیار  سازد و شای داری و عبادت مرد  را هموار می ورزی آنها مسیر دین عدالت 
 40  . ( 316تا[، ص  )طبرسی، ]بی تر از عبادات فردی تلقی شده است  باارزش 

 . بقا و پایداری حکومت 6-2

دومین اثر مهمی که حکومت مقرون با ایمان و عتتدالت در پتتی دارد، بقتتا و مانتتدگاری آن استتت.  
،  1414)شتتریف الرضتتی،  پیشه امری طبیعی و متوقع استتت  ماندن حکومت عدالت پیداست که باقی 

های عمتتومی استتت،  ها که تراکم نارضتتایتی ترین عامل سرنگونی حکومت زیرا مهم   41  ؛ ( 333ص 
گردد؛ به همین دلیل عدالت در روایات اسلامی بتته »ستتپر دولتتت«  در چنین حکومتی منتفی می 

عتتدالت را  های مردی که طعم  واسطه حمایت گویا به    42  . ( 102، ص  1410)آمدی،  تشبیه شده است  
 شود. چشند، حکومت در مقابل اراده براندازان محافظت می می 

زیرا حکمرانتتی    43  ؛ ( 340تتتا[، ص  )آمدی، ]بی کند  آری، خداوند از حکومت عادلانه مراقبت می 
کنتتد و اگتتر ظلتتم و ستتتم در  ای صتتاف می پیشه قلب مرد  را در برابر حاکمتتان ماننتتد آینتته عدالت 

  ت که کانون عواطتتف آنهاستتت ت از بغتتض و کینتته بتته آنتتان مملتتو  حکومتی رواج یابد، قلب مرد 
های اقتتتدار در حکمرانتتی،  تتترین مؤلفتته شک یکتتی از مهم بی   44. ( 346تا[، ص  )آمدی، ]بی شود  می 

ورزیتتدن استتت.  ستتازی متترد ، عدالت حمایت مردمی است. اما راهکار جلب حمایتتت و همراه 
منتتد خواهتتد شتتد. در  محبت بیشتر متترد  بهره  تر عمل کند، از حمایت و هرچه حکومت عادلانه 

شده است مردمی که ظلم ببینند، در مرحلتته اول بتته مهتتاجرت  تصریح  کلا  پرمغز اما  علی 
شود، بتته  عدالتی تشدید می کنند و در مرحله دو  وقتی بی آورند و سرزمین خود را رها می روی می 

 45. ( 559، ص  1414)شریف الرضی،  د  افتن فکر براندازی حکومت و مقابله مسلحانه با آن می 
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 نتیجه 
این پژوهش با بررسی رابطه عمیق و چندبُعدی میان ایمان و عدالت در منتتابع استتلامی نشتتان داد  

تنها در تعامل تنگاتنگی با یکدیگر قرار دارند، بلکه هر یک در جایگاه مکملتتی  که این دو مفهو  نه 
انجامد، بدون پایبنتتدی  قلبی که به التزا  عملی می کنند. ایمان چونان باوری  برای دیگری عمل می 

توانتتد بتته  راحتی می به عدالت ناقص است؛ از سوی دیگر، عدالت نیز بدون پشتتتوانه ایمتتانی، بتته 
 سطحی صوری و ظاهری تقلیل یابد. 

بودن  در بعد عدالت الهی، این پژوهش روشن کرد که ایمان واقعی مستتتلز  اعتقتتاد بتته عتتادل 
کند. آیات قرآن کریم بتتا  های ایمانی را متزلزل می گونه تردید در این اصل، بنیان خداوند است و هر 

های دنیوی و اخروی، تصویری منستتجم  تأکید بر نفی ظلم از ساحت الهی و تبیین فلسفه عذاب 
 گیرد. دهند که مبنای اعتماد و تسلیم مؤمنان قرار می از عدالت خداوند ارائه می 

شتتود،  دهد ایمان تنها به باور قلبی محدود نمی ج تحقیق نشان می در حوزه عدالت فردی، نتای 
بلکه در عمل نیز باید متجلی شود. مراعات حقو  الهی، اجتناب از ظلم به خود )از طریق گناه و  

دهنده پیونتتد ناگسستتتنی ایمتتان و عتتدالت در  معصیت( و پایبندی به احکا  شرعی، همگی نشان 
 سلوک فردی هستند.  

تنها فضتتیلتی اخلاقتتی،  ت اجتماعی، تحلیل روایات نشان داد کتته عتتدالت نتته در عرصه عدال 
بلکه شالودب جامعۀ مؤمنانه است. برخلاف دیگر فضتتایل کتته ممکتتن استتت در شتترایط خاصتتی  
تعلیق شوند، عدالت همواره ضروری است و هیچ استتتثنایی نتتدارد. همچنتتین تأکیتتد استتلا  بتتر  

گرایانه دیتتن بتته  کنندب نگاه واقع از عدالت ایجابی، بیان عدالت سلبی )مقابله با ظلم موجود( بیش  
 اصلا  جامعه است. 

توانتتد بتتدون عتتدالت  درنهایت بررسی عدالت سیاسی آشکار کرد که حکومتتت مؤمنانتته نمی 
ساز ترویج دین هستند، بلکه بقا و مشروعیت نظا  سیاسی  تنها زمینه تحقق یابد. حاکمان عادل نه 

دهنتتد کتته ظلتتم  به عدالت است. روایات اسلامی با صراحت هشدار می نیز در گرو پایبندی آنان 
 کند. شود، بلکه ایمان عمومی را نیز تضعیف می ها می تنها باعث سقوط حکومت حاکمان، نه 

دهد که ایمان حقیقی در گرو عدالت در تما  ستتطو  استتت  درمجموع این پژوهش نشان می 
ی و اجتماعی دست یابتتد کتته عتتدالت در جایگتتاه  تواند به کمال معنو و جامعه اسلامی زمانی می 
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تواند الگویی بتترای  ها می محور اصلی در روابط فردی، اجتماعی و سیاسی نهادینه شود. این یافته 
 های مختلف تربیتی، اجتماعی و سیاسی ارائه دهد. سازی اسلامی در عرصه نظا  

 ها نوشت پی 
ه » . 1 ه   قَالَ رَسُولُ الّلَ هيمَانُ إهقإرَارٌ ب كاَن الْإ َرإ هالْإ هالإقلَإبه وَ عَمَلٌ ب رهفةٌَ ب  «.اللِّسَانه وَ مَعإ
ُلِحُِ  » . 2 وا اللاُّ وا وَعَمِللا ذین آمَنلا  «. إنُّ الَّ
3 . « ًَ ونَ فَتی ظْلَملا ي مَنْ یَشُءلا وَ   یلا زَكِّ هلا یلا ُْ بَلِ اللَّ هلا َْ ونَ أَنْ لا زَكَّ ذینَ یلا ُْ تَرَ إِلَی الَّ  «. أَ لَ
ُلِ » . 4 نْثی وَ مَنْ یَعْمَلْ مِنَ اللاَّ ونَ نَقیراً   حُِ  مِنْ ذَكَرٍ أَوْ ألا ظْلَملا ةَ وَ   یلا ونَ الْجَنَّ للا ولئِكَ یَدْخلا ؤْمِنِ فَألا وَ ملا  «. وَ هلا
مَدْیَنَ  » . 5 أَصْحُِ   وَ   َُ إِبْراهی وْمِ  َُ وَ  ودَ  ثَملا وَ  وَ عُدٍ  وحٍ  نلا وْمِ  َُ  ُْ بْلِهِ َُ مِنْ  ذینَ  الَّ نَبَألا   ُْ یَأْتِهِ  ُْ لَ أَ أَ  ؤْتَِ كُِ   الْملا ُْ  وَ  هلا للا سلا رلا  ُْ تَتْهلا

ونَ مِ  رلا ونَ. وَ لَقَدْ أَهْلَكْنَُ الْقلا ُْ یَظْلِملا هلا َْ وا أَنْ لا وَ لكِنْ كُنلا  ُْ هلا لِیَظْلِمَهلا نُِ  فَمُ كُنَ اللَّ ُْ  بُِلْبَیِّ وا وَ جُءَتْهلا ُ ظَلَملا ُْ لَمَّ بْلِكلا َُ نْ 

وا كَذلِكَ نَجْزِ  ؤْمِنلا وا لِیلا نُِ  وَ مُ كُنلا ُْ بُِلْبَیِّ هلا للا سلا جْرِمینَ رلا  «. ي الْقَوْمَ الْملا
ونَ » . 6 ظْلَملا ُْ   یلا طِ وَ هلا ْْ ُْ بُِلْقِ رِيَ بَیْنَهلا لُا  ُْ هلا وللا ولِ فَإِذا جُءَ رَسلا ةٍ رَسلا مَّ لِّ ألا  «. وَ لِكلا
ًُ لِلْعُلَمینَ » . 7 لْم ریدلا ظلا هلا یلا وهُ عَلَیْكَ بُِلْحَقِّ وَ مَُ اللَّ هِ نَتْللا  «. تِلْكَ آیُ لا اللَّ
رْ » . 8 ًُ تلا وا یَوْم قلا لَّ وَ اتَّ ونَ«؛ »وَ مُ كُنَ لِنَبِيٍّ أَنْ یَغلا ظْلَملا ُْ   یلا بَتْ وَ هلا َْ لَّ نَْ سٍ مُ كَ ی كلا وَفَّ َُّ تلا هِ ثلا ونَ فیهِ إِلَی اللَّ لْ  جَعلا  وَ مَنْ یَغْللا

ونَ«؛ »یَوْمَ تَ  ظْلَملا ُْ   یلا بَتْ وَ هلا َْ لَّ نَْ سٍ مُ كَ ی كلا وَفَّ َُّ تلا ی    أْتي یَأِْ  بِمُ وَلَّ یَوْمَ الْقِیُمَةِ ثلا وَفَّ هُ وَ تلا ِْ جُدِللا عَنْ نَْ  لَّ نَْ سٍ تلا كلا

ونَ  ظْلَملا ُْ   یلا لَّ نَْ سٍ مُ عَمِلَتْ وَ هلا  «. كلا
جْزَوْنَ إِ َّ » . 9 ًُ وَ   تلا لُا نَْ سِ شَیْئ ظْلَ كَ أَحَداً. فَُلْیَوْمَ   تلا لُا رَبَّ وا حُضِراً وَ   یَظْلِ وا مُ عَمِللا ونَ وَ وَجَدلا ُْ تَعْمَللا نْتلا  «.  مُ كلا
جْزی » . 10 رْضَ بُِلْحَقِّ وَ لِتلا مُواِ  وَ الَْْ َّْ هلا ال ونَ. وَ خَلَقَ اللَّ بلا ِْ ُْ تَكْ نْتلا وا مُ كلا لُا و ُلِمینَ ذلا ُْ      ُیلَ لِلظَّ بَتْ وَ هلا َْ لَّ نَْ سٍ بِمُ كَ كلا

ونَ  ظْلَملا  «. یلا
شْری » . 11 َُ بُِلْبلا نُ إِبْراهی للا سلا ُ جُءَْ  رلا وا أَهْلِ ه   لَمَّ هْلِكلا ُ ملا وا إِنَّ وا ظُلِمینَ ُُللا  «. ذِهِ الْقَرْیَةِ إِنَّ أَهْلَهُ كُنلا
وا إِنَّ في » . 12 ُْ خُوِیَةً بِمُ ظَلَملا هلا وتلا یلا ونَ   فَتِلْكَ بلا  «. ذلِكَ لْیََةً لِقَوْمٍ یَعْلَملا
ونَ » . 13 ُْ یَظْلِملا هلا َْ وا أَنْ لا ُْ وَ لكِنْ كُنلا هلا لِیَظْلِمَهلا ظَ أَخَذْنُ بِذَنْبِهِ ... مُ كُنَ اللَّ  «. فَكلا
ونَ جُءَتْ » . 14 ُْ یَظْلِملا هلا َْ وا أَنْ لا ُْ وَ لكِنْ كُنلا هلا لِیَظْلِمَهلا نُِ  فَمُ كُنَ اللَّ ُْ بُِلْبَیِّ هلا للا سلا ُْ رلا  «. هلا
نْهلا أَجْراً عَظیمًُ » . 15 ؤِْ  مِنْ لَدلا رُعِْ هُ وَ یلا نَةً یلا َْ ةٍ وَ إِنْ تَكلا حَ لُا مِثْقُلَ ذَرَّ هَ   یَظْلِ  «. إِنَّ اللَّ
نَةِ فَلَ » . 16 َْ جْزی مَنْ جُءَ بُِلْحَ ئَةِ فََ یلا یِّ َّْ ونَ   هلا عَشْرلا أَمْثُلِهُ وَ مَنْ جُءَ بُِل ظْلَملا ُْ   یلا  «. إِ َّ مِثْلَهُ وَ هلا
ُْ في » . 17 ونَ أَمْوالَهلا نِْ قلا ذینَ یلا ةٍ أَنْبَتَتْ سَبَْ  سَنُبِلَ في   مَثَللا الَّ هِ كَمَثَلِ حَبَّ هلا    سَبیلِ اللَّ ةٍ وَ اللَّ لَةٍ مُِئَةلا حَبَّ نْبلا لِّ سلا رُعِفلا لِمَنْ  كلا یلا

 ُِ هلا واسِِ  عَلی  «. یَشُءلا وَ اللَّ
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ونَ » . 18 ظْلَملا ُْ   یلا  «.لَدَیْنُ كِتُِ  یَنْطِقلا بُِلْحَقِّ وَ هلا
غُدِرلا  » . 19 ونَ یُ وَیْلَتَنُ مُ لِهذَا الْكِتُِ    یلا وللا ُ فیهِ وَ یَقلا شِْ قینَ مِمَّ جْرِمینَ ملا ضَِ  الْكِتُ لا فَتَرَی الْملا یرَةً إِ َّ  صَغیرَةً وَ   كَب وَ ولا

كَ أَحَداً  لُا رَبَّ وا حُضِراً وَ   یَظْلِ وا مُ عَمِللا  «. أَحْلاُهُ وَ وَجَدلا
خَرْدَلٍ » . 20 مِنْ  ةٍ  حَبَّ مِثْقُلَ  كُنَ  إِنْ  وَ   ًُ شَیْئ نَْ سِ  لُا  ظْلَ تلا فََ  الْقِیُمَةِ  لِیَوْمِ  طَ  ْْ الْقِ الْمَوااینَ  نَرَ لا  كَ ی   وَ  وَ  بِهُ  بِنُ    أَتَیْنُ 

 «. حُسِبینَ 
ُلِمینَ   وَ » . 21 ُِ بُِلظَّ هلا عَلی ُْ وَ اللَّ مَتْ أَیْدیهِ دَّ َُ وْهلا أَبَداً بِمُ   «. لَنْ یَتَمَنَّ
ونَ » . 22 ُْ یَظْلِملا هلا َْ ُمَ أَنْ لا ًُ وَ لكِنَّ النَّ ُمَ شَیْئ لُا النَّ هَ   یَظْلِ ونَ «؛ » إِنَّ اللَّ ُْ یَظْلِملا هلا َْ وا أَنْ لا ونُ وَ لكِنْ كُنلا ُُ   «؛ »مُ ظَلَملا

نُ ظَلَمْ  ونَنَّ مِنَ الْخُسِرینَ رَبَّ ُْ تَغِْ رْ لَنُ وَ تَرْحَمْنُ لَنَكلا نُ وَ إِنْ لَ َْ  «. نُ أَنْ لا
گفتنی است عدالت اجتماعی اصطلا  خاصی دارد که نگارنده در این مقاله آن را اراده نکرده است.  . 23

نه مقصود از عدالت اجتماعی در این مقاله، رعایت حقو  بینافردی در سطح حیات اجتماعی است  
شود و نه  بیش از آن. پیداست که بر اساس آن اصطلا  این سطح از عدالت همچنان فردی شمرده می

 . ( 1400)ر.ک: واعظی،  اجتماعی 
هظُلمه أَحَد  » . 24 هاده مَن أَصبحََ لايهَُمُّ ب  «. أَفضَلُ الجه
ُ مَا اجترََمَ : »پیامبر اسلا  . 25  غَفَرَ الّلَ

هظُلمه احََد   . «مَن اصَبحََ لا يهَهمُّ ب
رهجُهَا  » . 26 ُمُورَ مَوَاضهعَهَا وَ الإجُودُ يخُإ لُ يضََعُ الْإ لُ أَوه الإجُودُ؟ فَقَالَ الإعَدإ هلَ اَيُّهُمَا أَفإضَلُ الإعَدإ ههَا وَ  سُئ هَت نإ جه

مه

رَفُهُمَا وَ أَفإضَلهُُمَا  لُ أَشإ هسٌ عَامٌّ وَ الإجُودُ عَارهضٌ خَاصٌّ فَالإعَدإ لُ سَائ  «. الإعَدإ
تَّقوا دَعإ » . 27

ه جابٌ ا را فَإهنَّها ليَإسَ دونهَا حه
لومه وَ إنإ كانَ كافه  «. وَةَ الإمَظإ

کَ عَدلکََ وَ إهنصافکََ   … وَابذُل  » . 28 هعَدُوِّ هشرَکَ وَ مَحَبَّتکََ وَ ل هه ب هلعامَّ  «. ل
 «. أَعدَلُ الناّسه مَن أَنصَفَ مَن ظَلمََهُ » . 29
ضا و الغَضَبه » . 30  في الرِّ

.ـ.. العَدله  «. اوُصيكَ يا بنُيََّ ب
 «. احَسَنُ العَدله نصُرَهُ المَظلومه : »ما  علیا . 31
همه : »اما  علی . 32  «. لا عَدلَ اَفضَلُ مهن رَدِّ المَظال
هنفَسههه : »پیامبر اسلا  . 33 هنفَسههه وَ كرَههَ لهَُم ما يکَرَهُ ل هلناّسه ما يرَضى ل مَن  «. »اعَدَلُ الناّسه مَن رَضهىَ ل

بُ 
بُّ اَن يصُاحه  «. وهُ كانَ عَدلاا صاحَبَ الناسَ بالَّذى يحُه

لُ مَن يدَخُلُ الناّرَ أَميرٌ مُتسََلِّطٌ لمَ يعَدهل : »پیامبر اسلا  . 34  «. أَوَّ
 «. جَورُ ساعَة  في حُکم  أشَدُّ و أعظَمُ عهندَ الّلَ ه مهن مَعاصي سهتيّنَ سَنةَا : » اما  علی . 35
 «. اَلعَدلُ حَسَنٌ وَلکهن فهى الامَُراءه احَسَنُ : »پیامبر اسلا  . 36
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هههم النَّ » . 37 هآباَئ نإهُمإ ب
بهَُ مه ههمإ أَشإ

ه هأُمَرَائ  «. اسُ ب
عهيَّةُ إلىَ الوالي حَقَّهُ، و أدَّى الوالي إليَها حَقَّها، عَزَّ الحَقُّ بيَنهَُم، و قامَت  : »اما  علی . 38  الرَّ

إذا أدَّته

ننَُ، ف  ها السُّ
ه همُ العَدله، و جَرَت عَلى أذلال ، و اعتدََلتَ مَعال ينه مانُ، و طُمهعَ في  مَناههجُ الدِّ هذلكَ الزَّ صَلحََ ب

ولةَه، وَ يئَسَت مَطامهعُ الْعداءه   «. بقَاءه الدَّ
 «. العَدلُ حَياةُ الْحکامه : »اما  علی . 39
هها وَصهيامه نهَارهها : »پیامبر اسلا  . 40  «. عَدلُ ساعَه  خَيرٌ مهن عهبادَهه سَبعينَ سَنهَا قهيامه ليَل
 «. ولةَه طُمهعَ في بقَاءه الدَّ : »اما  علی . 41
وَله : »اما  علی . 42  «. العَدلُ جُنَّةُ الدُّ
ُ مُلکهَُ : »اما  علی. 43 نَ الّلَ هالعَدله حَصَّ  «. مَن عَمهلَ ب
هنُ راعيها فَما اوَدَعَها مهن عَدل  اوَ جَور  وَجَدَهُ : »اما  علی . 44 عهيَّهه خَزائ  «. قلُوبُ الرَّ
هالجَلاءه وَالحَيفَ يدَعوا اهلىَ  اهستعَمهله العَدلَ وَاحذَره العَسفَ وَالحَيفَ : »اما  علی . 45  فَاهنَّ العَسفَ يعَودُ ب

يفه   «.السَّ
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